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 چکیده  
عاطفی شدیدي در ناخودآگاه جمعـی بشـر اسـت کـه یونـگ در مکتـب       ، بیانگر احساس »عشق«پدیدة 
در ایـن میـان،   . الگـویی برجسـته بررسـی کـرده اسـت     عنـوان کهـن  شناسی تحلیلی خود، آن را بـه  روان

هـاي ناخودآگاهانـۀ   لیلـی و مجنـون نظـامی، عرصـۀ وسـیعی از جلـوه       بویژههاي غنایی پارسی،  منظومه
باید گفـت در  . نمایاندترین مفهوم خود در آن رخ می و عشق در نابآید  شمار می به» الگوي عشق کهن«

هاي ناشی از هیجانـات عاشـقانه را در خـود نمـودار     بیشترین واکنش» مجنون«این روایت غنایی، روان 
هاي نژنديتحلیلی در علم روانکاوي، دلایل روان -گیري از روش توصیفیدر این پژوهش با بهره .سازدمی

یونگ اندیشۀ ناشی از نافرجامی عشق در روان مجنون و چگونگی رهنمون آن به عشقی متعالی، از منظر 
عشق در نگـاه  «و مفهوم » آنیما و آنیموس«مثبت هاي رسد جلوهنظر می بهاز این رو . بررسی شده است

اي از احساسـات ناخودآگاهانـۀ   لالتمندي تلفیق یافته و پیکرة در هم تنیـده ، با نمادهاي روانکاوانۀ د»اول
و تعالی ایـن  » فرامن«نهایت موجب برانگیختگی  ناشی از پدیدة عشق را در ساختار داستان آفریده و در

 . عشق شده است
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  مقدمه
مبانی نظري اندیشۀ یونـگ،   ترین و مهمترین عنوان یکی از اصلی )، بهarchetype» (الگو کهن«

شمول و در عین حال ناخودآگاهانه در روان بشر است که نوع انسـان بـا شـناخت     اي جهان پدیده
هاي رؤیاي انسان امروزي با نمودهاي ذهن  هاي موجود میان نمایه تواند شباهت می«اصولی آن 

ــه و  ــان اولی ــوه«انس ــی جل ــاي گروه ــطوره و مضــمون» ه ــاي اس ــاه ه ــد.اي او را مش » ده کن
شـان از   شمول دارنـد و موجودیـت   الگوها ماهیتی جهان کهن«) به اعتقاد یونگ 1389:95(یونگ،
) از ایـن رو  1388:60(بیلسـکر، » گیري مغز و ذهن انسان در طول تاریخ ناشی شده اسـت.  شکل

نـۀ  شده و تحلیل مفـاهیم ناخودآگاها  هاي یکسان از وقایع ثبت ناخودآگاه جمعی با پردازش تداعی
الگـوي   کهن «ترین آنها  بدیل کند که یکی از بی طرزي شگفت، نمادهاي یکسانی خلق می آنها، به
شـود و رخـداد آن، روح    است. عشق، نقطۀ عطفی در نهانگاه ناخودآگاهانۀ بشر تلقیّ مـی » عشق

  رساند. تکامل می انسانی را به
شناخته شده است، » حوا آدم و«ترین صورت خود در قالب اسطورة  عشق زمینی که در کهن

انـدازة   دلالتگر مفاهیم روانشناختی عمیقی است که در ناخودآگاه جمعی نقش بسته و قـدمتی بـه  
دانـد؛   حیات نوع بشر دارد و آدمی پیش از ارضاي هر نیازي، خود را محتاج کیمیـاي عشـق مـی   

هسـتند کـه [در     »آدم کهن«آدم و حوا، جواهر دگردیس «گونه که یونگ نیز معتقد است:  همان
  )368:1381(یونگ،» اند. حقیقت] خود را با نیروي عشق احیا کرده

ث روان  هاي کهن جلوه الگویی عشق، که در بارزترین حالات خود، در قالب همزاد مذکّر و مؤنّ
هـا،   شود، در بیشتر آثار ادبی جهان از جملـه اسـاطیر، افسـانه    بشري (آنیما و آنیموس) آشکار می

  در زمـرة  لیلـی و مجنـون  نمایاند. در این میـان،   هاي غنایی رخ می ها و منظومه نسحکایات، رما
هاي کلاسیک جهان قرار دارد و با آنکه سالیان درازي از سرودن این عاشقانۀ  همتاترین عاشقانه بی

هـاي   دار سازد و ارزش گذرد، غبار زمان هنوز نتوانسته است اصالت عشق را در آن خدشه ناب می
تواند مبـین   هاي لیلی و مجنون در حقیقت می اش را بزداید. در این روایت، شخصیت شقانهناب عا

تصویري ژرف و دیگرگونه از اسطورة آدم و حوا باشد که در پایان هر دو این روایات، عشق مفهوم 
  شود که به بیان پیر بلخ: اي نایل می یابد و به درجه خود را باز می  »آن سري«

  سـر اسـت   سر و گر زان زینها گر  عشق
  

ــر اســت   ــر رهب ــدان  س ــا را  ب ــت ، م   عاقب
  

اي از داستان اشاره و سپس به نقد روانکاوانۀ داستان پرداخته  در این پژوهش ابتدا به خلاصه
  خواهد شد.



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/74(
 

 مجنون نظامیلیلی و در منظومۀ » الگوي عشقکهن«نقد 
  ١٣٥  

  مسألۀ پژوهش
سـاختی وسـیع و    هـاي ژرف  الگویی دربارة متون کلاسیک ادب پارسی، قابلیت هاي کهن پژوهش
ناخودآگـاه  «اي را کـه منشـاء آن از    سازد و نمادهاي دلالتمنـد روانکاوانـه   را آشکار می نهان آنها
شناسـی تحلیلـی    کند. در این میان مکتـب روان  واکاوي می  گیرد، نوع بشر سرچشمه می  »جمعی

طور بنیادین و روشمند بررسی کنـد. ایـن پـژوهش در     را به » عشق«تواند دلایل ظهور  یونگ می
دارد، تا از این طریق آشکار جهت شناخت مفهوم عشق در متون کلاسیک گامی برصدد است در 

کند؛ زیرا چارچوب روانی ذهن انسان هر  سازد کیفیت روانی این پدیده با گذر سالیان تغییري نمی
سوي ساختارهاي تمدن اجتماعی رهنمون شود، باز هم سـاختار کهـن خـود را حفـظ      قدر هم به

  یز برآمده از همین ساختار کهن است.کند و مفهوم عشق ن می

  پیشینۀ پژوهش
اسـت،   لیلـی و مجنـون  ترین آنهـا    هاي غنایی پارسی که یکی از شاخص تاکنون دربارة منظومه

بحث در لیلی از پرویز اهور،  تحقیق تطبیقی لیلی و مجنونهاي زیادي انجام شده است.  پژوهش
خسرو و شیرین، و لیلی «هاي  نظامی در مثنويبیان  شیوة  پور و از مجتبی عشق و مجنون نظامی

هـاي   از رحیم جلالی یزدي، از آثاري است که پیرامون صور بدیعی و بررسی خلاّقیت  »و مجنون
زبانی این منظومه تألیف شده است. همچنین، در حیطۀ تحلیل عناصـر داسـتانی ایـن منظومـه،     

لیلـی و   مۀ عاشـقانه (خسـرو و شـیرین،   عناصر داستان در چهار منظو  مقایسۀتألیفی تحت عنوان 
  صورت گرفته که اثر خورشید نوروزي است. مجنون، بیژن و منیژه، و سیاوش و سودابه)

خسـرو و  «هاي شیرین و لیلی از ناهید ذاکري، فرهنـگ کنایـات    هاي تصویري نگاره ویژگی
ر سه منظومـه  از مریم قربانیان هریس، بررسی تلمیحات داستانی د» لیلی و مجنون«و » شیرین

از خمسۀ نظامی (اسکندرنامه، خسـرو و شـیرین، و لیلـی و مجنـون) از مینـو مجیـدي، بررسـی        
هاي فرهنگ عامیانه در شعر نظامی (با تکیه بر خسرو و شـیرین، لیلـی و مجنـون، و هفـت      جلوه

ینعلی هاي آن) از حس پیکر) از فاطمه الهامی، آینۀ نور (نقد تطبیقی لیلی و مجنون نظامی و نظیره
یوسفی، و اثري تحت عنوان رومئو و ژولیت ویلیـام شکسـپیر و مقایسـۀ آن بـا لیلـی و مجنـون       

ها در باب لیلی و مجنون نظامی است. همچنـین در   اصغر حکمت، از دیگر پژوهش نظامی از علی
این میان باید از اثري تحت عنوان راز عشق در مثنوي عارفانۀ نظـامی گنجـوي از دکتـر بهـروز     

ان و کتابی به نام آوارگی کوه و بیابان از مریم طاهري مجد نام برد کـه در حقیقـت هـر دو    ثروتی
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  هاي لیلی و مجنون نظامی است. اثر، تنها اقتباسی از عاشقانه
الگـویی عشـق در    شده، تاکنون هیچ پژوهشی دربارة نقد کهـن  با توجه به جستجوهاي انجام

امید است این پژوهش بتواند در جهت رمزگشـایی از  این داستان صورت نگرفته است؛ از این رو 
  دارد.مفاهیم ناخودآگاهانۀ عشق در این داستان، گامی بر

  اي از داستان خلاصه
ها آرزو، انتظار و نذر و نیاز براي تولّد فرزنـد، عاقبـت صـاحب     مردي از بزرگان عرب پس از سال

آورد و در  یـت و پـرورش او روي مـی   شود و از جان و دل به ترب می» قیس«پسري برومند به نام 
  فرستد. زمان معهود، او را به مدرسه می

» لیلـی «قیس در مدرسه در نگاه اول، از عمق جان عاشق و شیداي همکلاسی زیباي خـود  
نهند. اما  لقب می» مجنون«سازد؛ تا آنجا که او را  شود. این عشق، قیس را رسواي عالمیان می می

دارند و مجنون را بیش از پیش شیدا و  وي را از وصال عشق خود دور میدر این میان بدخواهان، 
رود؛ اما در اوج ناباوري جواب رد  سازند؛ از این رو پدر مجنون بارها به خواستگاري لیلی می ناآرام می

قرار عشـق   اي سرگشته، بی گیرد و چون دیوانه شنود. از آن به بعد مجنون راه صحرا پیش می می
شود،  گر واقع نمی و حتیّ زیارت کعبه، نصیحت خیرخواهان و جنگ با قبیلۀ لیلی چاره شود خود می

  آورد. سلام، لیلی را به همسري خویش در می نام ابن تا اینکه شخصی به
شـود و همـدم    یابد، بیش از پیش سـودایی مـی   پس از آنکه مجنون از این زناشویی خبر می

دهد و در  سلام تن در نمی ی نیز به عشق و همسري ابنگردد. در این بین، لیل طیور و وحوش می
قـرار   هایی عاشقانه و صادقانه بین این دو یار بـی  سوزد، تا آنکه بالاخره نامه دوري یار خویش می

هـاي عاشـقانه همچنـان فزونـی      قـراري  شود؛ اما بـی  دست حاصل میرد و بدل و دیداري از دور
آفـرین   شود و سپس جان به جـان  هاي لیلی بیمار می مهري سلام از بی گیرد. در این میان ابن می

  کند.  تسلیم می
انـد، بـه    پس از این رویداد، دو عاشق در حالی که به مراحلی از تصفیۀ روح نیز دسـت یافتـه  

رسد و مجنون نیز  پاید که بهار عمر لیلی به خزان می شوند. اما دیري نمی وصال یکدیگر نایل می
یابد و در پایان، آن  آورد و بر سر مزار لیلی وفات می ناك، هجران را تاب نمیدر پی این واقعۀ هول

  یابند. دو عاشق صافی در بهشت برین به وصال جاودانه دست می
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  عشق در نگاه اول
ــه»عشــق در نگــاه اول« ــاریخ بشــر، مقول ــو از رمــز و رازهــاي  ، از ابتــداي ت اي پیچیــده و ممل

هـاي   آنکه حتیّ روانکاوانی از جمله یونـگ، در ایـن بـاره دیـدگاه    ناشدنی بوده است. بویژه  کشف
 -اند. یونگ معتقد است، فرد در ضمیر ناخودآگاه خود، تصویري ازلی برانگیزي را مطرح کرده تأمل

(عنصر مادینـه یـا   » آنیما«آلش دارد که وي اصطلاحاً این تصویر را در مردان،  ابدي از جفت ایده
ث) و در زنا نهـد (و در جـاي خـود،     (عنصر نرینه یا همزاد مذکّر) نام می» آنیموس«ن، همزاد مؤنّ

هاي آن در داستان لیلی و مجنون سخن بـه میـان خواهـد آمـد). آنچـه       تفصیل دربارة مصداق به
رو شـدن بـا زن یـا     شود، از منظر یونگ عبارت اسـت از رو بـه   نامیده می» عشق در اولین نگاه«

در چنین وضعیتی، فـرد تصـویر   «با آنیما یا آنیموس شخص دارد: مردي که بیشترین شباهت را 
» بـازد.  کنـد و در دم بـه او دل مـی    آل را به آن فـرد فرافکنـی مـی    ذهنی خود از زن یا مرد ایده

  )72:1387(یونگ،
هاي غربـی و   رمانس  هاي عاشقانه، هاي اساطیري، درام این راه و رسم دلباختگی، در داستان

نظامی نیز از آن جمله  مجنون لیلی وهاي بسیار متنوعی دارد که  غنایی، نمونه هاي بویژه منظومه
سراید و رویـارویی   می» عاشق شدن لیلی و مجنون بر یکدیگر«که در باب  است. نظامی هنگامی

کند، از ابتدا از مفهوم عشقی ناگهـانی کـه از همـان نگـاه اول شـکل       این دو عاشق را وصف می
  گشاید: میگرفته، لب به سخن 

ــام  در  داد    ــام  ج ــد و  خ ــق  آم   عش
  سـخت  اسـت    نخسـت بـاده   مستی بـه 

ــه  جمــال  او  ســپرده    ایــن ،  جــان  ب
ــاده   ــر  نه ــن ، نظ ــر  رخ   ای   و  آن  ب

  

ــام در داد  ــوي خــ ــه دو خــ ــامی بــ   جــ
  افتـــادن   نافتـــاده ،  ســـخت  اســـت   
  دل  بـــرده  ، و لیـــک  جـــان  نبـــرده   
ــداده  ــام   دل  نــــ   دل   داده   و   کــــ

  

)71-75/ 79:1389(نظامی،  
کشـد و در ایـن میـان مجنـون در      از آن پس، آتش عشق در وجود هر دو عاشق شراره مـی 

بیند. بدین ترتیب عشقی کـه در ابتـدا از یـک     پندارش، خود را بیش از لیلی گرفتار این عشق می
کـه فـرد    نگامیکشاند. از منظر یونگ، ه قراري می سمت نوعی بی نگاه آغاز شده، طبیعتاً وي را به

ث یا مذکّر خویش را یافته است، در پی وصال وي بر  (زن یا مرد)، با خود می پندارد که همزاد مؤنّ
  تواند براي وي عواقبی در بر داشته باشد.  آید و عدم تحقق این وصل، می می

هاي مثبت عنصر مادینه، از آن جهت که روان مردانه را بـه اصـل    باید توجه داشت که جنبه
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انگیزانـد.   سوي دستیابی به این بخش انکارناپذیر از روان بر می سازد، وي را به امل نزدیک میتک
هاي واقعی درونی همساز کند و راه  خود را با ارزش«دهد تا  زیرا به ذهن مردانه این امکان را می

ول توان آن را رادیویی درونی انگاشت کـه بـا تنظـیم ط ـ    هاي وجود برد و می ترین بخش به ژرف
گیرد. عنصر مادینه با این  کند و تنها صداي انسان بزرگ را می موج، صداهاي بیگانه را حذف می

بـه عهـده   » خود«و دنیاي درونی، یعنی » من«خود نقش راهنما و میانجی را میان   دریافت ویژة
 یابـد، تعـادل   که مرد به عنصر مادینـه دسـت نمـی    ) از این رو هنگامی1389:278(یونگ، » دارد.
دهد و به این ترتیب گاهی ناخودآگاه تا  عاطفی خویش را در بسیاري از مواقع از دست می -روانی

  رود.   ورطۀ انهدام و از هم پاشیدگی پیش می
گیـرد، سـوژه (مجنـون)     که عشق در نگـاه اول شـکل مـی    نیز هنگامی لیلی و مجنوندر منظومۀ 

اي از عنصر مادینۀ خویش (آنیما) یـا ابُـژه (لیلـی) نـدارد،      شده دلیل آنکه هنوز تصویر روشن و شناخته به
یابـد و   هاي مثبت آنیما مـی  شود. زیرا وجود خود را مملو از جنبه بیتابی و میلش نسبت به آنیما بیشتر می

هـاي منفـی نیـز داشـته      تواند جنبـه  اش می تواند بپذیرد که روان زنانه اي است که نمی در مرحله اساساً
بازد و پس از ابتلا به درد عشـقی   هاي مثبت آنیماي خویش دل می باشد. بنابراین بیش از پیش به جنبه
  ایاند:نم سرعت در وي رخ می هاي سرگشتگی و ناآرامی به که با نگاه اول روي داده، نشانه

ــار    ــیس را ک ــت ق ــیفته گش ــون ش   چ
ــال  آن   دلارام ــق   جمـــ   از  عشـــ
ــا  ــار   زیبــ ــحبت  آن   نگــ   در  صــ

  

ــار  ــد  گرفتــ ــق ، شــ ــر  عشــ   در  چنبــ
ــزل   آرام   نگرفــــت  بــــه  هــــیچ  منــ

ــی ــا     مـ ــک   نـ ــود  ،   و لیـ ــکیبابـ   شـ
  

)61-46/ 79:1389(نظامی،   
و صـحبت بـا معشـوق،    در آخرین بیت از شاهدمثال فـوق، نظـامی مجنـون را در همزبـانی     

داند. واضح است که در این میان مجنون در مصاحبت با یار خود نیست، بلکـه درجـۀ    ناشکیبا می 
بـرد.   پنداري با معشوق به حدي رسیده است که عاشق همه حال در رؤیاي وي به سر می همذات

روانـی را در   هـاي درون  و کشمکش هاي عاطفی عقدهاي از  تواند زمینۀ بروز سلسله این حالت می
سازي روانی بـا   تغییرات ساختار روانی و حل کشمکش درونی«فرد ایجاد کند که در ظاهر موجب 
). اما در اصل، این تغییر ساختار روانـی  264:1389(فروید:» شود. اتّکا بر بهبود ارزیابی واقعیت می

گـردد. در   ا را موجـب مـی  در بلند مدت، بر هم ریختگی ساز و کارهاي متعادل روان و فعالیت آنه
زننـد کـه در    زده شده، ساختار متعادل روان را بر هـم مـی   هاي واپس اي از تداعی این میان دسته

  اینجا به تحلیل آنها پرداخته خواهد شد. 
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  چیست؟» عقده«
) بنـابراین در  36:1388(بیلسکر،» ها. اي از تداعی عقده، عبارت است از مجموعه«عقیدة یونگ،  به

تـوان   اي از ساز و کارهاي روانی است که از طریق شناخت آن می معناي علمی خود، شامل دسته
هـا، منشـاء عـاطفی دارنـد و      پذیر روان فرد پـی بـرد. تمـامی عقـده     هاي ناقص و آسیب به جنبه

کنند و اثراتی جسمانی و روانی نیز از خـود   طور مستقل عمل می مختارند، به این معنا که بهخود«
ق نپذیرد، گاهی  ) در صورتی که عقده37(همان: » گذارند. باقی می هاي عاطفی در روان فرد تحقّ

ممکن است کارکرد اعضا و جوارح بدن مختل شود. این نظریه در علـم روانکـاوي، محـرّز تلقّـی     
، تنها مخـتص  »عقده«هاست و  شود. بنابراین باید گفت روان تمامی افراد، مملو از این تداعی می

  به عشاّق یا بیماران روانی نیست. 

  هاي آن در داستان مفهوم عقدة عاطفی و دلالت
گیـري   نتیجـه شـکل   هاي عاطفی و در توان زنجیرة تداعی در هر اثر ادبی و بویژه آثار غنایی، می

هـاي   بر این، تقریباً در تمامی منظومـه  هاي عاطفی را در روان دلدادگان بررسی کرد. علاوه  عقده
شود، از آنجا که پیش از هـر چیـز، روان عاشـق     گر می صورت افلاطونی جلوهغنایی که عشق به

هـاي   انـواع عقـده   هاي سرکوبگر عاطفی است، متعاقبـاً زنجیـرة   تأثیر انواع فشارها و تداعی تحت
  عاطفی، برجستگی بیشتري دارد. 

هاي روانـی   گیري هاي روحانی، موجب جبهه یونگ معتقد است محصور شدن عشق در جنبه
هاي پیچیده است.  شرط عملکرد روانی پیرامون عشق روحانی، متّکی بر پیش«شود:  در عاشق می

گیري آن، روند تحولش در زمان  هر تحریک ساده، هر تغییر کوچک در سازمان آن، نیرو و جهت
بـه نوبـۀ خـود متشـکّل از عـوالم       گیـري و رفتـار   جبههو مکان متّکی بر شرایط روانی خاص به 

هـاي نیروهـاي    هاي عاطفی است و امکان دیدن تمـامی جنبـه   محتوایی است که مملو از تداعی
انتهـا   تعصبات بیها و  گیري ) و همین جبهه103:1385(یونگ،» عاطفی عشق در آن وجود ندارد.

نیـز،  لیلـی و مجنـون   یابـد. در منظومـۀ    هاي افلاطونی عشق شدت می در عاشق، بیشتر در جنبه
حـب  «عشـق افلاطـونی یـا بـه تعبیـر عـرب       «هاي افلاطونی عشق بسیار برجسته اسـت:   جنبه

ایـن   جزیرة عربستان رواج داشته است، در وجود  هاي شبه که بین قبایل ساکن در میانه  »العذري
) از 34:1369(احمدنژاد،» عاشق و معشوق تجسم یافت که عشقی دوطرفه و توأم با عفّت داشتند.

   تر است. هاي عاطفی بر روان مجنون نسبت به لیلی بسیار برجسته عقده  این رو تأثیر زنجیرة
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ق آرزوي وصال در مجنـون، بـویژه در آغـاز داسـتان و     لیلی و مجنوندر منظومۀ  ، عدم تحقّ
اش در  شود (همچـون رسـوایی   هاي روحی وي دریافته می اي که در این میان از واکنش یدينوم

هـاي عـاطفی را در وي بـر     اي از عقـده  آغاز عاشقی و گشتن او بر گـرد کـوي و بـازار)، زنجیـره    
هـاي روانـی وي، برخاسـته از یـاد معشـوق و بـا هـدف         اي که تمامی واکنشانگیزد. به گونه می

جاي این منظومه، شاهد رفتارهایی از مجنـون هسـتیم    اوست. بنابراین در جاي برانگیختن توجه
  هاي حاصل از یاد لیلی است:  که دلایل بروز آن، برخاسته از تداعی

ــاري   ــتاره  در  عمـ ــو  سـ ــی  چـ   لیلـ
لــه  بنــد  ،  بــاز   کــرده        لیلــی   گُ
ــر   ــگ در  بـ ــروش، چنـ ــی ز خـ   لیلـ

ــی    ــبح گیت ــه ص ــه، ک ــی ن ــروزلیل   اف
  

 ــ  ــک بـ ــو فلـ ــون چـ ــردهمجنـ   داري ه پـ
ــرده  ــا ، دراز   کــ ــه هــ ــون  گلــ   مجنــ
  مجنـــون چـــو ربـــاب چنـــگ بـــر ســـر 

ــون  ــه  مجن ــه ن ــمع  ک ــتن  ش ــوز خویش   س
  

)8-86:1389/11(نظامی،   

یافت که هر تکانه یا واکنش رفتاري از جانب لیلی، موجب  توان در با توجه به این ابیات، می
اي از  شود. جایگاه لیلی در روان مجنون، زنجیره اي رفتاري در مجنون می پدیداري تداعی و تکانه

شود  هاي عاطفی را شکل داده که مجنون با یادآوري آنها، دردمند، منقلب و برانگیخته می تداعی
مشابه یا مقارنی از خود نشان دهد. در واقع این نوع واکنش عـاطفی،   آید تا رفتار صدد بر میو در

هاي آن در سراسـر ایـن    دهد که نمونه هاي عاطفی را تشکیل می هم پیوسته از عقده ساختاري به
خورد. اگرچه محور اصلی روایت در داستان، دربارة شـرایط روانـی مجنـون و     چشم می منظومه به

ها در سـاختار روانـی داسـتان، صـرفاً روایتگـر       مجموعۀ این عقده شیوة برخورد او با عشق است،
هـا   هاي حاصل از یاد لیلی در روان مجنون نیست، بلکه در روان لیلی نیز نمونۀ این تداعی تداعی
بینیم اگرچـه   سلام) در گذشته است، می که شوهر لیلی (ابن خورد. براي مثال، هنگامی چشم می به

تابی و آه و زاري جگرسـوز، از غـم فـراق     زند، در واقع این بی ضجه میظاهر از مرگ وي لیلی به
  مجنون است:

  کــرد  ز  بهــر  شــوي ، فریــاد    مــی
ــی    ــوي م ــت م ــت دوس ــد از محن   کن

  زد از دوري دوســــت، نالــــه مــــی  
  

ــاد   ــت  را یـــ ــه  دوســـ   و آورد ، نهفتـــ
  کنــد  امــا  بــه  طنــین  دوســت   مــی    

ــی   ــه   مـ ــوي  مالـ ــیون  شـ ــر  شـ   زد  بـ
  

)68-254:1389/70(نظامی،  
ها بر روان مجنون و لیلی و امتداد این فراق  هاي داستان، فشار این عقده در بسیاري از بخش
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شـود کـه میـزان فشـار ایـن       شود. دوباره تأکید می نژندي می عاطفی، منجر به ظهور علایم روان
 ـ     هاي عاطفی در روان مجنون بیش از لیلـی اسـت. امـا بـه     عقده ر تـدریج، مجنـون بـا چیرگـی ب
هاي مثبـت آنیمـا را    پنداري کرده، جنبه گسیختگی ناشی از فراق عاطفی، با معشوق همذات روان
دهـد و بـا    (من متعالی، ناخودآگاه و ملکوتی) سوق مـی » فرامن«سوي تعالی روان و شکوفایی  به

  شود:  هاي این عشق، به تعالی روح نایل می گذر از سختی
ــون     ــود  مجن ــه ب ــري ک ــن نب ــا ظ   ت

ــی ــی  روزه و بـ ــاز و بـ ــی نمـ ــور بـ   نـ
ــود ،  در  دور ــاترِ  دور  بـــــ   دانـــــ
  داننــــدة      دانــــش      نهــــانی  

  

ــون   زان  شــــیفتگان کــــه بینــــی اکنــ
ــدل و از ادب دور  ــه ز عــــــ   بیگانــــــ
  دانســــته رســــوم چــــرخ را   غــــور   
  حــــل   کــــرده  رســــوم زنــــدگانی   

  

)1-4/ 243:1389(نظامی،  
نژندي و رسیدن وي بـه تعـالی روح (شـکوفایی فـرامن)، تحـت       گذر مجنون از مراحل روان 

تأثیر فعل و انفعالات ساز و کارهاي خاصی از روان صورت گرفته است که در روند این پـژوهش،  
  هاي رفتاري مجنون و لیلی بررسی می شود. دلایل این تحول در واکنش

  نژندي هاي بروز روان عشق و زمینه
هـاي روانـی، بـه بررسـی مسـئلۀ       یـابی آسـیب   در قرن اخیر، روانکاوان پیشگام غرب براي ریشه

گسـیختگی،   و تأثیر احساسات عاشقانه را در بروز علایـم روان   پرداخته  »کشمکش درونی عشق«
اي اسـت کـه    زنی واژه واپس«اند:  زنی مورد کاوش قرار داده تعبیري دیگر، واپس نژندي یا به روان
) بـدین  1387:25(صنعتی،» کار برد. به» نژندي وسواس روان«و » هیستیریا«د نخست براي فروی

مقاومـت  «زنی:  نژندي است، باید گفت که واپس که قسمی از روان» زنی واپس«ترتیب در تعریف 
گیـرد.   قرار می» روانی یک کشمکش درون«زایی مانند  تحت شرایط تنش» من«حالتی است که 

) باشـد. یـا   attitude» (داشـت  پیش«نست بین دو غریزه یعنی دو آرزو یا این دو کشمکش ممک
) یـا در برابـر   super ego[یا همان فـرامن] ( » ابرمن«و معیارهاي » آن«ممکنست بین توقّعات 

شـوند.   ) منجر مـی psychic pain» (درد روانی«زا به  فشاري از بیرون باشد. این فشارهاي تنش
ناگزیر است از موجودیت خود در برابر این درد یا هر تهدید » من«شود، ناپذیر  اگر این درد تحمل
  ) 27(همان:» دیگري دفاع کند.
زا و در نتیجه ظهـور   روانی مجنون در رسیدن به لیلی، موجب بروز فشارهاي تنش ن تنش درو
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سـته  زنی، در مفهوم کلیّ خود بـه سـه د   شود. واپس هاي رفتاري می زنی تکانه درد روانی و واپس
و » هـا  ضـد نشـانه  «زنی، مربوط بـه پـس رانـدن     شود. دو دستۀ نخست از انواع واپس تقسیم می

) نام دارد، Return of the repressed» (زده بازگشت واپس«است و دستۀ سوم آن که » غرایز«
آیـد کـه ناخودآگـاه، هرگـز قـادر بـه نـابودي         شمار می قسم پیشرفته و البتّه حادترین نوع آن به

، »رؤیـا «زنـی، خـود را در قالـب انـواع      زده نیست. در ایـن حالـت مظـاهر واپـس     لاعات پساطّ
زنی در روان مجنون نیز  سازد. واپس نمودار می» زننده یافته و آسیب عواطف تراکم«و » پیراکنش«

تـأثیر    نژند، تحـت  کند و فرد روان از نوع سوم است که در نهایت ارتباط فرد را با واقعیت قطع می
یابد و درکی از خطرات پیرامـون   زدة خود، حتیّ تهدیدات فیزیکی محیط را در نمی واطف واپسع

ترین روانکـاوان در حیطـۀ شـناخت ایـن عارضـه،       عنوان یکی از برجسته خود ندارد. یونگ نیز به
گسیختگی در فـرد   هاي جسمانی و روانی موجب بروز روان مطمئن نبود که چه توازنی بین جنبه«
تـرین   طور قطعی به این نتیجه رسیده بود که یکی از اصـلی  ). اما به38:1388(بیلسکر،» شود. می

   هاي عاطفی و قطع ارتباط با عنصر مادینه (آنیما) است. نژندي، آسیب عوامل روانی در بروز روان
زنـی احساسـات    سـاز واپـس   ترین عواملی که زمینه یکی از اصلیلیلی و مجنون،   در منظومۀ

بـازد و   که در مواجهه با لیلی (آنیما)، در نگاه اول دل می است. مجنون هنگامی» سنّت«شود،  می
قراري ناشـی   شود، علایم بی هاي مثبت این بخش از روان می به تعبیري روانکاوانه جذب ویژگی

دلیل آنکه سـنن جامعـه بیتـابی مجنـون در راه و      کند. اما به از شیفتگی به آنیما در وي ظهور می
ها  پذیرد، این واکنش عنوان هنجار نمی هاي رفتاري وي را به تابد و واکنش عاشقی را بر نمی رسم

  گیرد: مورد پذیرش الگوهاي سنّتی اجتماع قرار نمی
  از  بس کـه سـخن بـه  طعنـه  گفتنـد     
  از بس کـه چـو  سـگ زبـان کشـیدند     

  

  از   شــــیفته  ،  مــــاه   نــــو   نهفتنــــد
ــد  ــبزه  را  بریدنــ ــره ، ســ ــو  بــ   ز  آهــ

  

)27-28/ 81:1389(نظامی،  

دهند. اقوام لیلی با ازدواج این دو دلـداده مخالفـت    لقب می» مجنون«در نتیجه عوام وي را 
شـوند و در دسـتۀ    هاي جامعه، پس رانده می ورزند و احساسات عاشقانۀ وي، تحت تأثیر سنّت می

بـازنمود  » هاي فراهنجار پیراکنش«و در قالب » زده بازگشت واپس«زنی یعنی  سوم از انواع واپس
نژندي ممکن است  شود. بدین ترتیب، این نوع روان نژندي می یابد و موجب ظهور علایم روان می
کند به ضربتی جان گیرد، یـا ممکـن اسـت     با ظهور رؤیایی مؤثّر که مصالح توهمی را عیان می«

باید بر میزان مشخصّی تردید غالب آیند، رو بـه   آهسته در یک رشته از رؤیاها که هنوز می آهسته
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شـود.   ) که بروز چنین حالتی در روند داستان، در مجنون مشاهده می93:1388(فروید،» د نهد.رش
، »گیـري بـا وحـوش    انـس «، »اسـارت داوطلبانـۀ وي بـه دسـت پیـرزن     «این علایم در قالـب  

سر بـه کـوه و بیابـان    «، »هاي طبیعی همچون سرما و گرما و برف و باران توجهی به آسیب بی«
و » سرود گفتن بر خرگـاه لیلـی  «و » شیدایی«، »تن با پرندگان و چرندگانگف سخن»  ،»گذاشتن

» افسـردگی «و » همبستر نشـدن بـا همسـر   «، »رنجوري و نزاري«، »بیماري«در لیلی در قالب 
نژندي دو کشش وجود دارد که کـاملاً در برابـر هـم قـرار      در هر حالت روان«یابد. زیرا  می  جلوه

هاي درونی از شرایط و وقایع خاص فردي پدیـد   اخودآگاه... کشمکشدارند: یکی آگاه و دیگري ن
) 17:1387(یونـگ، » ها، در روابط عاطفی است. ترین عوامل این کشمکش آید و یکی از اصلی می
طور لیلی، تحت تأثیر چنـین شـرایطی    نژندي در مجنون و همین هاي روان رسد نشانه نظر می و به

دادگی عاطفی، بـیش از سـاختار روانـی     پی وانهادگی و از دستپدید آمده است. روان مجنون در 
شدگی دچار شده است. زیرا مجنون نیمی از روان وانهـادة خـود را در وجـود لیلـی      لیلی به دو نیم

  دهد: بیند. بنابراین عملاً موجودیت روانی خود را از دست می می
ــترده ــان ، ســ   حــــرف از ورق  جهــ
ــل    ــون گ ــوار چ ــاده خ ــنگ فت ــر س   ب

ــافی ــته  صـ ــو درد  گشـ ــن او، چـ   تـ
  

ــی ــرده   مـ ــه  مـ ــده  و  نـ ــه زنـ ــود  نـ   بـ
ــر  دل   ســــنگی دگــــرش ،  نهــــاده بــ

ــته  در ــرد گشــ ــنگ ، خــ ــر دو ســ   زیــ
  

)17-19/ 93:1389(نظامی،  
نژندي، در تفسیر عرفانی یا ادبی داسـتان، تـأویلات    البتّه علایم برشمرده دربارة بیماري روان

نی فارسی، لیلی مظهر عشق ربانی و الهی و مجنون در ادب عرفا«پذیرد:  نمادپردازانۀ دیگري می
هاي جانکاه، دیوانه شده و در صحراي جنون  مظهر روح ناآرام بشري است که بر اثر دردها و رنج

خواهـد بـه    و دلدادگی سرگردان است و در جستجوي وصال حق به وادي عشق در افتاده و مـی 
رسد، مگر روزي که از قفـس تـن رهـا     نمی مقام قرب حضرت لایزال واصل شود اما به این مقام

)، که باید توجـه داشـت، ایـن شـیوة نمـادپردازي در حیطـۀ نقـدهاي        732:1388(یاحقیّ،» شود.
ــه نمــی ــدهاي کهــن  روانکاوان ــل  گنجــد. چــرا کــه نق ــه شــامل تحلی هــایی  الگــویی و روانکاوان

  شود. گرانه می درمان روان
» مـن «نژنـدي،   گ، در شـرایط بـروز علایـم روان   تعبیر یون از منظر روانشناسی تحلیلی و به 
» من«سازد. زیرا  عنوان عاملی خودآگاه در ذهن، دیگر خود را در قالب کلیّ منسجم آشکار نمی به

طور کاملاً فرضی تعریف کرد. اما این تعریف هرگـز   توان، دست کم به را [در چنین شرایطی] می
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هایی کـه بـراي سـوژه،     یعنی همۀ آن ویژگی بیش از تصویري از شخصیت هوشیار نخواهد بود؛
اهمیـت نیسـت.    وجه بی هیچ آید... این بخش ناهشیار به ناشناخته یا ناهشیارند، در این تعریف نمی

تواننـد آنهـا را    سازترین صفات شخص، معمولاً ناهشیارند و فقـط دیگـران مـی    چرا که سرنوشت
) 12:1383(یونـگ، » حمت زیاد به آنها پی برد.توان] با کمک گرفتن از بیرون و ز ببینند و یا [می
عنوان فراینـد خودآگاهانـه و هوشـیار ذهـن، دچـار وانهـادگی و دو        به» من«که  بنابراین هنگامی

لیلـی و  هایش، ناخودآگاهانه است که نمودهاي آن، در منظومـۀ   شود، اغلب واکنش شدگی می نیم
گـردي و   اصـرار مجنـون در بیابـان   «آنهـا،   نیز وجود دارد. در این میان یکی از بارزترین مجنون

  است:» گیري با وحوش انس
ــی ــیبی   م ــقان ، نس ــو  عاش ــد  چ   خوان

  وحشــی  شــده  و  رســن  گسســته   
ــه صــحرا  ــو وحشــیان ب ــرده چ   خــو ک

  

  مــــی جســــت  علاجــــی  از  طبیبــــی
ــته  ــق،  رســ ــوي  خلــ ــۀ  خــ   از  جملــ
ــرا    ــاي   خضـ ــات  هـ ــیخ   نبـ ــا   بـ   بـ

  

)14-16/ 188:1389(نظامی،  
نژندي در مجنون تا حدي شدت یافته که خود  از ابیات فوق پیداست، علایم روان همچنانکه 

در » مـن «جا که کلیت سـاختارمند و منسـجم    نیز در پی مرهم و طبیبی براي آن است. اما از آن
روان مجنون از هم گسیخته شده اسـت، در مراحـل ابتـدایی ظهـور ایـن علایـم، حضـور یـک         

مؤثّر واقع گردد. از این رو باید گفت در این داستان، پدر مجنـون گرچـه   تواند  می» درمانگر روان«
ــانی، نمــادي از عقــل معــاش اســت، از منظــر روانکــاوي، در واقــع نمــادي از   بــه تعبیــري عرف
هـاي نصـیحتگر داسـتان نیـز      گونه که سایر شخصیت آید. همان شمار می به» درمانگر آگاه روان«

نیـز  » کعبـه «درمانگري چون  کدام حتیّ فرا یرند. البتّه هیچگ کمابیش همین نقش را برعهده می
  دهد: سودي به حال وي ندارد. چنانکه مجنون هنگام زیارت کعبه، با حق ندا در می

ــی    ــه  روي  لیل ــرا  ب ــو  م ــا  رب ت   ی
ي   جمـــال    بـــادش ـــد   جـــانم    فَ
ــوزم    ــمع س ــو ش ــش چ ــه ز غم   گرچ

  

ــی...  ــاده  میلـ ــده  زیـ ــه   بـ ــر   لحظـ   هـ
ــون   ــر  خـ ــادش گـ ــلال بـ ــوردم  حـ   خـ

  هـــم   بـــی  غـــم   او   مبـــاد   روزم    
  

)34-42/ 99:1389(نظامی،   
هاي وارد شده بر روان مجنون تا جـایی   رسد آسیب نظر می بنابراین با توجه به ابیات فوق، به

  نیست.  درمانگرانه پیش رفته است که قادر به تشخیص تأثیر عوامل پیش
اسـت کـه در اصـل    » گـردي  اصرار مجنون بر بیابان«ان، نژندي در داست از دیگر علایم روان
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شـده   باشـد. بـه ایـن ترتیـب کـه وي در ناخودآگـاه سـرکوب        شدگی روانی او می دلیلی بر دو نیم
کرانـۀ بیابـان بیابـد. چنانکـه در نمـادپردازي       تواند در بـی  پندارد معشوق خویش (لیلی) را می می

صحرا [یـا بیابـان] داراي دو   «شویم:  رو می مفهوم رو بهنیز متناظراً با این » بیابان«گشتاري واژة 
تمایزي اولیه است و دیگر نشانۀ سطحی پهناور و بایر کـه   نمادگرایی اساسی است: یکی نشانۀ بی

هـاي غنـایی، مفهـوم دوم     ) در داستان138:1385(شوالیه،» در وراي آن باید حقیقت کشف شود.
شیوه، سرگشتگی عاشق، مفهـومی نمـادین و در نتیجـه    شود و به این  این نماد، بیشتر مطرح می

  یابد: شناختی می روان
ــت   ــد تخ ــرون زن ــان ب ــز دو جه   آن ک
ــذرا   ــق    آرزوي    عـ ــون    وامـ   چـ
ــت    ــر بس ــت  ب ــه  رخ ــه  ز خان   ترکان

  

  در  پیرهنــــی کجــــا  کشــــد رخــــت ؟ 
ــحرا !    ــاه  صـ ــت  و گـ ــوه گرفـ ــه  کـ   گـ
  در   کوچگـــــه   رحیـــــل   بنشســـــت

  

)3-92:1389/5(نظامی،  
ر این ابیات، اوج شوریدگی مجنون به وصف آمده است. البتّـه نبایـد پنداشـت کـه در ایـن      د

شـدگی   زدگی، اضطراب و دو نیم کشد. علایم واپس تابی را بر دوش نمی میان، لیلی غم رنج و بی
گونه که در مجنون نمایان شد، در روان لیلی نیز رخ نمـوده اسـت کـه دلایـل بـروز       روانی همان
  نژندي در روان لیلی نیز همانند مجنون است:  علایم روان

  آن  در   بـــه  خوشـــه  چـــون  ثریـــا
  او  بـــود  و  شـــبی و درد و داغـــی   

ــه ــی   پروان ــب نم ــه ش ــفت ب ــت ص   خف
  

ــا  مـــی ــه  دریـ ــده،  در  بـ   ریخـــت  ز دیـ
ــز  چراغـــی  ــونس  او نـــه  جـ ــس  مـ   کـ

  گفـــت وز شــب ، گلــه  بــا چــراغ مــی     
  

)2-260:1389/5(نظامی،   
رونـد، علایـم    وخم عشق پیش مـی  همچنانکه لیلی و مجنون در سیر پر پیچ البتّه باید گفت، 

مرور زمـان   دهد. زیرا هر دو عاشق، به می» فرامن«نژندي جاي خود را به شکوفایی و تعالی  روان
هاي مثبت، منفی و متعـالی آنیمـا و آنیمـوس در روان یکـدیگر شـناخت حاصـل        از تمامی جنبه

هاي مثبت آنیما و آنیموس در داستان  وانی، جایگزین ظواهر و جنبهر کنند و این شناخت درون می
  رسند. گردد. در نتیجه عنصر نرینه و مادینه (آنیما و آنیموس)، به اوج تکامل می می

  هاي پیوند آنیما و آنیموس در داستان جلوه
ظ نژندي در هر دو عاشق ظهـور یافتـه اسـت و هـر دو از لحـا      اکنون که روشن شد علایم روان
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برند، به بررسی مفهوم دقیـق آنیمـا و    سر می هاي روانی و عاطفی در شرایطی شبیه هم به واکنش
عنصر مادینه [یا آنیمـا] تجسـم   «گوید:  پردازیم. یونگ در تعریف آنیما میآنیموس در داستان می

و خوهـاي مـبهم،     هاي روانی زنانه در روح مرد اسـت، هماننـد احساسـات، خلـق     تمامی گرایش
هاي غیرمنطقی، قابلیت عشق شخصی، احساسات نسـبت بـه    هاي پیامبرگونه، حساسیت مکاشفه

) 270:1389(یونگ،» طبیعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه که اهمیتش از آنهاي دیگر کمتر نیست.
ود. در ش گر می لاي رویدادهاي داستان مکرراً جلوه هاي تجسم آنیما در روان مجنون، در لا به  نشانه

اي  هاي مردانه یونگ معتقد است همزاد مذکّر عبارتست از جنبه«تعریف آنیموس یا همزاد مذکّر نیز 
هاي مردانه در روان  ) و از آنجا که جنبه62:1388(بیلسکر،» که در ضمیر ناخودآگاه زنان وجود دارد.

نرینـه (آنیمـوس)    مجنون گردیده اسـت. همـزاد    لیلی بیشترین شباهت به مجنون را دارد، شیفتۀ
زن از طریـق  «هاي مردانه در روان زن است و باید گفـت:   درحقیقت همان تجسم تمامی گرایش

تواند به انکشاف نهفته در شرایط عینی شخصیتی و فرهنگـی خـود،    عنصر نرینه [یا آنیموس] می
عیار آن در  مهاي تما ) که جلوه293:1389(یونگ،» تري دست یازد. آگاهی یابد و به زندگی روحانی

سلام، بندهاي بسته بر پاي خود  اي که لیلی پس از مرگ ابن یابد. مانند صحنه وجود لیلی تجلیّ می
  دود: سمت مجنون می بیند و با دل و جان به را پاره می

ــته   ــل   بس ــه  عق ــازه  دري  ب   آن   ت
  گــري   نکــرد    سســتی   در  چــاره 

  کــــامروز ، نــــه   روز   انتظارســــت
  خوشســت! برخیــز!  برخیــز! جهــان  

  

ــته   ــل  رسـ ــت  دري  ز  قفـ ــون  یافـ   چـ
ــی ــن      م ــاره  ت ــه  چ ــت  ب ــتی جس   درس

  روز    طلــــب   وصــــال     یارســــت  
ــه  گــل   برآمیــز!     ــیش  آر  شــکر !  ب   پ

  

)16-263:1389/19(نظامی،   
» تجســم نبـرد دنیــاي آرمــانی بــا دنیـاي ضــد و نقــیض آنســت.  «لیلـی در ایــن داســتان   

این ذهن خود و مجنون را با احساسی رو به نشیب و فراز درگیر ساخته ). بنابر222:1385(ستاري،
و در نتیجۀ همین روند است که آنیما و آنیموس در پی اتحّاد و پیوند هستند. پیوند نهایی آنیمـا و  

بویژه در موعـد وصـال     در داستان است.» الگوي عشق تولّد کهن«ترین عامل در  آنیموس، اصلی
هاي شادي و هیجان حاصل از  شناسند، نشانه با دیدار یکدیگر سر از پا نمیکه  دو عاشق، هنگامی

  یابد: پیوند آنیما و آنیموس کاملاً بروز می
  لیلــــی   ز   نشــــاط  آن   بشــــارت
  اول چـــو ســـتون خیمـــه  برخاســـت

  شـــد  همچـــو   خرابـــی  از  عمـــارت   
ــت     ــد راس ــه ش ــاب خیم ــو طن ــه چ   وآنگ
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  از خیمــه  بــرون دویــد  بــی خــود    
ــاد  ــود   افتـ ــافر  خـ   در   پـــاي   مسـ
ــد   ــتان دی ــال  دلس ــه جم ــون  ک   مجن

ــايبـــر  زد   ــپهر   فرسـ ــغبی  سـ   شـ
  

ــه  دد   ــت  نـ ــراس   داشـ ــز   دام   هـ   نـ
ــاد    ــاي شمش ــر  پ ــه  زی ــبزه  ب ــون  س   چ
ــد  ــویش  جـــان  دیـ   در پـــردة پـــاي  خـ
  او    نیــــز  ،   بیوفتــــاد    از    پــــاي  

  

)46-264:1389/51(نظامی،  

شکوفایی و در نهایت پیوند آنیما و آنیموس در روان مجنون و لیلـی، ایـن امکـان را فـراهم     
آورد تا از لحاظ جسمانی و روحانی رشد کنند. از این رو در پایـان ایـن داسـتان شـاهدیم کـه       می

ب عشقی آسمانی به تکامل و وصال درون رسند.  روانی خود می عنصر نرینه و مادینه، در قالب تقرّ
شدة روح و جسم یکدیگرند و در حقیقت مکمل روان هم  این روایت غنایی، دو عاشق نیمۀ گمدر 

وصـال ایـن دو    الگو، بـویژه در لحظـۀ    ترین حالت از تجلیّ این دو کهن هستند. باید گفت نمادین
  کشند:  که این دو، یکدیگر را در آغوش می نمایاند. یعنی دقیقاً هنگامی عاشق رخ می
  ی گسســــته از بنــــد لام  و  الفــــ

  دو   خـــــطّ   مقـــــوس    روانـــــه
  

ــف ز روي پیونــــــد   شــــــد لام و الــــ
ــه   ــام    خانــ ــرة    تمــ ــد     دایــ   شــ

  

)88-266:1389/89(نظامی،  
یکی شـدن لام  «کند،  در ابیاتی که ذکر شد، مفهوم نمادینی که بیش از پیش جلب توجه می

جا ناخودآگاه دو عاشق، با زبانی  ینشود. در ا است که در نهایت منجر به تشکیل دایره می» و الف
ناخودآگـاه هـم زبـانی دارد    «گوید. زیرا باید توجـه داشـت:    تصویري از تکامل خویش سخن می

ست کـه  »نمادها«و » ها استعاره«، و جایگاه »هاي کهن زبان«بمانند » زبانی تصویري«متفاوت. 
  )4:1387(صنعتی،» د.شون تا کلید رمز آنها را ندانی، براي درك معنا بازگشوده نمی

کار رفته در زبان ناخودآگاه این ابیـات بایـد گفـت، در آراي یونـگ و      با توجه به نمادهاي به
(دو خطّ مقوس روانه/ شد دایرة تمام خانه) نمـاد تکامـل   » دایره«زمین،  الگویی مشرق سنن کهن

) و 9:1387(هـال،   »دارد.دایره چون داراي آغاز و پایانی نیست، دلالت بر ابدیت و تکامل «است. 
الگویی ناب، دایره، نمادي از تکامل روان لیلی و مجنون اسـت. زیـرا در ایـن     در این روایت کهن

است. به همین دلیـل اتحّـاد لام و الـف کـه در       حالت، روان آن دو عاشق به کمال پیوند رسیده
حلیـل، نمـاد پیونـد و    عرفان نماد پشت کردن به هستی مجازي و تعلقّات مادي است، در ایـن ت 

الگـوي   تر آنکـه بازتـابی نمـادین از کهـن     اتحّاد دو روان در قالب یک کلّ منسجم و از همه مهم
وسـیلۀ   شـود کـه بـه    اي نشان داده می نمادگرایی یین و یانگ، با دایره«باشد.  می  »یین و یانگ«
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ب به دو قسمت مساوي تقسیم شده، و یک قسمت آن سیاه (یـین)، و  دیگـري سـفید    خطیّ مور
(یانگ) است. لازم به یادآوري است که طول خطّ میانی برابر است با محیط قسمت بیرونی هر یک 
از این دو و اینکه محیط هریک از دو نیمۀ یین و یانگ برابر است با محیط دایرة کاملی که آنها را 

نماد آنیموس است و » گیان«همان نماد آنیما و » یین«) در واقع 656:1387(شوالیه،» در بر گرفته.
الگوي  دهندة پیوند ناب و عاشقانۀ این دو کهن اي را شکل داده که نشان اتحّاد این دو با هم، دایره

  کنیم: باشد. وصف این پیوند و وحدت ناب را در ابیات زیر مشاهده می ابدي می -ازلی
ــمع گــداخت در یکــی طشــت      دو ش
ــاب    ــی ت ــته   در  یک ــاده  دو  رش   افت

ــتند  دو  ــی   در   بس ــر  یک ــفته   ب   س
ــد دور  ــب، شــ   دوري  ز  ره  دو قطــ

  

ــت     ــی گش ــد یک ــی ، جس ــود یک ــان ب   ج
ــی آب    ــراحی از یکـ ــد  دو  صـ ــر  شـ   پـ
ــر  ــی  سـ ــده ، در  یکـ ــتند   دو   دیـ   رسـ
  گشــت  آینـــۀ  دو  صــبح ، یـــک  نـــور  

  

)91-266:1389/96(نظامی،   
نهنـد   روانی، هرگونه غرض مادي و شهوانی را کنار مـی  دو عاشق، در این فرایند وصال درون

خـویش را کـه رسـته از    » فـرامن «و با رسیدن به والاترین گونۀ تکامل روانـی و ناخودآگاهانـه،   
رسـانند. ایـن والاتـرین     تکامل عمیق روحانی می تعلقّات مادي، تجربی و آگاهانه است، به مرحلۀ 

تصـویر   الگـوي عشـق را بـه    ت از پیوند عاشق و معشوق است و به بهترین نحو، تعالی کهنصور
خـورد، در   چشم می نژندي که در ابتدا و میانۀ داستان به کشد. از همین روست که علایم روان می

کـه در حقیقـت   » من«گردد. زیرا  جانشین آن می» فرامن«جانبۀ  شود و تعالی همه پایان محو می
) پیش از این، فرد را از سیر در عـوالم  133:1388(ولک،» همۀ رؤیاهاي بیداري... استقهرمان «

بینـیم، فقـط    تصاویري که مـا در رؤیـا مـی   «غنی ناخودآگاهی باز داشته است. باید توجه داشت 
) بنابراین ساختار رؤیاگون این وصال که حقیقتـی  72:1382(پاینده،» شکلی از یک داستان است.

کنـد و در   را تجسـم مـی  » فرامن«تا » من«وم یک داستان را در بر دارد، سیر تعالی فراتر از مفه
سوي تکامـل و تعـالی رهنمـون     اي از دوبودگی به این میان روان لیلی و مجنون را از طی مرحله

ولادت مجـدد ممکـن   «نامـد:   مـی » ولادت مجدد«سازد. یونگ این صورت از تغییر روانی را  می
دهـد. زیـرا شخصـیتی کـه      صورت تجدید رخ می ونه تغییري در وجود و تنها بهگ است بدون هیچ

هـایی از   هـا و یـا قسـمت    کند، بلکه فقـط کـنش   شود، در طبیعت ذاتی خود تغییر نمی تجدید می
گیرند. بنابراین بیماران روحـی در ایـن    شخصیت در معرض بهبود، مورد تقویت و اصلاح قرار می

). در نهایت پیوند درونـی و  58:1368(یونگ،» یابند. دت مجدد شفا میمراسم درونی و روحانی ولا
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اي نمـادین   شـیوه  وحدت ناخودآگاهانه بین آنیما و آنیموس، موجب حیات جاودانی دو عاشـق بـه  
بینـیم) و تعـالی نمـادین     (همچنانکه را در پایان داستان آن دو را در بهشت در وصال یکدیگر می

  شود.   الگوي عشق می کهن

 گیري تیجهن

الگوي عشـق در روان آدمیـان    ، روایتی ناخودآگاهانه از سر بر آوردن کهنلیلی و مجنونمنظومۀ 
عنـوان نمـادي از    عنوان نمادي از آنیموس (همزاد مذکّر) در روان لیلی و لیلی به است. مجنون به

ث) در روان مجنون، روان یـا بـه    ابـدي  -در حقیقت بیانگر نیمـۀ گمشـدة ازلـی     آنیما (همزاد مؤنّ
آیند که در همان دیدار اول، در دم به یکـدیگر   شمار می الگوي عشق به عبارتی دیگر همان کهن

کنند و  هاي مثبت آنیما و آنیموس را در روان خود پررنگ می بازند. از این جهت تنها جنبه دل می
همین دلیل هنگـام دچـار   اند. به بندند. زیرا هنوز شناختی از آن نیافته هاي منفی چشم می از جنبه

هـاي   شـوند. در نتیجـه تـداعی    قراري گرفتار می سرعت به اضطراب و بی شدن به درد جدایی، به
شود. به این مفهوم که هـر کـدام از ایـن     هاي عاطفی تبدیل می اي از عقده روان آنها، به زنجیره

ی را بـراي ارضـاي آن   دلداده، در برابر یادکرد حالتی از رفتار معشوق، واکنش مقـارن یـا مشـابه   
  یابد. نژندي ظهور می دهد که در صورت ادامۀ این حالات، علایم روان تداعی از خود بروز می

نژنـدي، فشـار    هـاي عـاطفی بـه روان    در این داستان، یکی از عوامل مؤثّر در تبـدیل عقـده  
و راه سـازد   هاي هر دو عاشـق را افـزون مـی    تابی است که بی» سنّت«هاي منفی و مخرب  جنبه

اسارت داوطلبانۀ وي بـه دسـت   «نژندي در مجنون در قالب  بندد. علایم روان وصال را بر آنها می
هاي طبیعی همچون سرما و گرما و بـرف   توجهی به آسیب بی«، »گیري با وحوش انس«، »پیرزن
و » شـیدایی «، »گفتن با پرنـدگان و چرنـدگان   سخن»  ،»سر به کوه و بیابان گذاشتنن«، »و باران

همبسـتر  «، »رنجـوري و نـزاري  «، »بیمـاري «و در لیلی در قالب » سرود گفتن بر خرگاه لیلی«
یابد. در نهایت، همچنانکه لیلی و مجنـون در سـیر پـر     می  جلوه» افسردگی«و » نشدن با همسر

دهـد. زیـرا    مـی » فرامن«نژندي جاي خود را به تعالی  روند، علایم روان و خم عشق پیش می پیچ
هاي مثبت و منفی آنیمـا و آنیمـوس شـناخت حاصـل      مرور زمان از تمامی جنبه اشق، بههر دو ع

در   »فـرامن «و اتحّاد با » الگوي عشق تولد کهن«کنند و پیوند نهایی آنیما و آنیموس، موجب  می
  شود. داستان می
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 . چاپ چهارم. تهران: مرکز.شناختی در هنر و ادبیات هاي روان تحلیل). 1387صنعتی، محمد ( -
 . ترجمۀ شیوا رویگریان. چاپ هشتم. تهران: مرکز.تفسیر خواب). 1388فروید، زیگموند ( -
شفتی. چاپ   . گردآوري و ترجمۀ سعید شجاعکاربرد تداعی آزاد در روانکاوي کلاسیک. )1389( ---------- -

 پنجم. تهران: ققنوس.
 . تصحیح و شرح از  بهروز ثروتیان. چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.لیلی و مجنون). 1389نظامی، الیاس بن یوسف ( -
 شیرانی. چاپ اول. تهران: نیلوفر. ). ترجمۀ سعید ارباب7(ج تاریخ نقد جدید). 1388ولک، رنه ( -
. ترجمۀ رقیـه بهـزادي. چـاپ سـوم. تهـران:      اي نمادها در هنر شرق و غرب فرهنگ نگاره). 1387هال، جیمز ( -

 فرهنگ معاصر.
 . چاپ دوم. تهران: فرهنگ معاصر.فارسی ها در ادبیات واره فرهنگ اساطیر و داستان). 1388یاحقّی، محمدجعفر ( -
 . ترجمۀ محمود سلطانیه. چاپ هفتم. تهران: جامی.هایش انسان و سمبول). 1389ارل گوستاو (یونگ، ک  -
ترجمۀ پروین فرامـرزي و فریـدون   »). خویشتن«شناسی  آیون (پژوهشی در پدیده). 1383( ------------  -

 نشر. فرامرزي. چاپ اول. مشهد: به
 نشر. پروین فرامرزي. چاپ اول. مشهد: به. ترجمۀ چهار صورت مثالی). 1368( ------------- -
 نشر. . ترجمۀ پروین فرامرزي و فریدون فرامرزي. چاپ اول. مشهد: بهراز پیوند). 1381( ------------  -
 . ترجمۀ محمدعلی امیري. چاپ پنجم. تهران: علمی و فرهنگی.روانشناسی ضمیر ناخودآگاه). 1387( ------------  -
 ترجمۀ محمود بهفروزي. چاپ اول. تهران: جامی. . مشکلات روانی انسان مدرن). 1385( ------------  -

  
   


